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تئاتر برای من 
مانند فرزند، 
پدر و مادر و 

وطن است و 
نباید وسیله 

رسیدن به 
پول، مقام 

یا شهرت 
شود. اگر خود 

تئاتر اولویت 
اصلی ما بود، 

با بسیاری 
از مشکلات 

کنونی و 
این میزان 

عافیت‌طلبی 
مواجه 

نمی‌شدیم

و سریال شـــود تا نامش را بزرگ‌تر روی 
بیلبورد ببیند. در همه این موارد، مسأله 
اصلی تئاتر نیست، بلکه منفعتی است 
که فرد از آن بـــه دســـت می‌آورد.البته 
اهمیت معیشـــت، بویـــژه در وضعیت 
امروز، انکارشـــدنی نیســـت؛ امـــا تئاتر 
برای مـــن ماننـــد فرزند، پـــدر و مادر و 
وطن اســـت و نباید وســـیله رسیدن به 
پـــول، مقام یا شـــهرت شـــود. اگر خود 
تئاتر اولویت اصلی ما بود، با بســـیاری 

ایـــن میـــزان  از مشـــکلات کنونـــی و 
عافیت‌طلبی مواجه نمی‌شدیم.

 
امروز برخی نمایش‌های حرفه‌ای 
با حضور بازیگران شناخته‌شده، 
بلیت‌هایی در حدود ۹۰۰ هزار 
تومان دارند و تمام ظرفیت‌شان 
نیز در چند دقیقه تکمیل می‌شود. 
این استقبال نشانه زنده‌بودن 

تئاتر است، اما این پرسش را ایجاد 

می‌کند که چنین آثاری با کدام 
طبقه اجتماعی سخن می‌گویند. 
آیا تئاتری که به کالایی گران برای 
گروه محدودی تبدیل شده، 

همچنان می‌تواند مدعی کارکرد 
عمومی و اجتماعی باشد؟

من به عنوان کســـی که در این حیطه 
فعالیت مـــی کنم قیمت‌هـــای بلیت 
بسیار بالا را تأیید نمی‌کنم، اما گروه‌ها 
نیـــز بـــرای ادامـــه فعالیت بـــه تأمین 
مالی نیاز دارند و تئاتـــر ناگزیر وجهی 
اقتصادی دارد. امروز حتی قیمت یک 
غذای ساده ممکن است با بلیت تئاتر 
برابری کند؛ بنابرایـــن، هزینه بلیت را 
باید در نســـبت با قیمت سایر کالاها و 

خدمات سنجید.
 

اما برای دو نفر، با احتساب بلیت، 
رفت‌وآمد و یک پذیرایی ساده، 
هزینه یک شب تئاتر ممکن است 
به پنج میلیون تومان برسد. در 
جامعه‌ای با حداقل حقوق حدود 
۲۰ میلیون تومان، چنین رقمی 
بسیاری از مردم را از بودن در 

سالن تئاتر حذف می‌کند. بویژه 
در تئاتر شهر که مردمی‌بودن 

همواره یکی از ویژگی‌های اصلی 
آن بوده، چگونه می‌توان میان 
افزایش قیمت و حفظ دسترسی 

مخاطب تعادل برقرار کرد؟
مـــن همـــواره، حتـــی در برنامه‌هـــای 
تلویزیونـــی و گفت‌وگو بـــا کارگردانانی 
که خواهـــان افزایش قیمـــت بودند، 
از حفـــظ دسترســـی مخاطـــب دفاع 
کرده‌ام؛ به‌خصوص در تئاتر شـــهر که 
مجموعه‌ای مردمی است. قیمت بلیت 
امسال افزایش یافته، اما این میزان در 
مقایســـه با تورم، حداقلی بوده است. 
حقوق ســـالانه حدود ۲۰ تـــا ۲۵ درصد 
افزایش پیدا می‌کند، درحالی‌که تورم 
گاهی به ۶۰، ۷۰ یا حتی بیشتر می‌رسد. 
در کنار حق مخاطـــب، باید وضعیت 
گروه‌هایی را هم دید که از طریق تئاتر 
امرارمعاش می‌کنند. بنابراین، چاره‌ای 
جز حفظ تعادل نداریـــم: نه مخاطب 
عمومی از سالن حذف شود و نه امکان 
ادامه فعالیـــت از گروه‌های نمایشـــی 

گرفته شود.

کوروش سلیمانی در گفت‌وگو با »ایران« از چالش‌های تئاتر در یک سال گذشته می‌گوید

صحنه در میانه جنگ و صلح

 در وضعیتی که به اصطلاح در 
دوران نه جنگ و نه صلح قرار 

داریم، قطعاً نه هنرمند می‌تواند 
با آرامش به فعالیت بپردازد و 
نه مخاطب هنرمند را همراهی 
می‌کند. این تعلیق طولانی، 

علاوه بر اختلال در برنامه اجراها، 
قاعدتاً بر روحیه افراد مرتبط با 
این حوزه تأثیر می‌گذارد. حال 
سؤال این است که با وجود این  
مشکلات به نظر شما چه کارهایی 
باید صورت بگیرد تا مشکلات 
فعالان این عرصه کاهش یابد؟

اوضـــاع‌ و احوال بـــرای هیچ‌کـــدام از ما 
ناآشنا نیســـت؛ غریبه که نیستیم، همه 
در این مملکت و ســـرزمین عزیز در یک 
کشـــتی نشســـته‌ایم. شـــرایط، شرایط 
ویژه‌ای است؛ جنگی که هنوز به شکلی 
تمـــام نشـــده و صلحـــی کـــه هنـــوز آغاز 
نشده است؛ طبیعی است که در چنین 
وضعیتـــی، تئاتر نیز مانند ســـایر اصناف 

دیگر دچار مشکلاتی شود.
  

از سال گذشته تاکنون، به دلیل 
شرایط خاص کشور، فعالیت تئاتر 
با فراز و نشیب‌هایی همراه شد و 
بسیاری از گروه‌ها و عوامل پشت 
صحنه متضرر شدند. اکنون که 
تئاتر به‌تدریج در حال بازگشت 
به روال عادی است، آیا در صورت 
بروز اتفاقی دیگر از جنس جنگ 
تحمیلی، می‌توان با استفاده از 
تجارب گذشته شرایطی را فراهم 
کرد که دچار تعلیق کار هنرمندان 

نشد؟
اگر شـــرایط جنگی به‌گونه‌ای باشـــد که 
جان هنرمندان و مـــردم به خطر بیفتد، 

طبیعی اســـت که مانند اسفندماه ناچار 
هســـتیم کارمان را تعلیق کنیـــم. اما اگر 
درگیری محدود بـــه مناطقی باشـــد که 
شـــهر را مســـتقیماً متأثر نکند، می‌توان 
مانند دهه‌60، با وجـــود جنگ در مرزها، 
فعالیت‌های شـــهری را ادامـــه داد. همه‌ 
چیز به شـــکل و گســـتره اتفاقی بستگی 
دارد کـــه امیدوارم هرگـــز رخ ندهد. من 
کودکـــی‌ام را در جنگ تحمیلی هشـــت‌ 
ساله گذرانده‌ام و هنوز ترومای آن دوران 
را با خـــود حمل می‌کنـــم. امیـــدوارم با 
مقاومت، تدبیر و خردورزی، از این پیچ 

تاریخی با کمترین آسیب عبور کنیم.
 

شما سال‌ها به‌عنوان بازیگر 
و کارگردان فعالیت کرده‌اید 
و دشواری‌های تولید تئاتر را 
می‌شناسید. هنرمندان در 

مواجهه با جنگ و چالش‌های 
اجتماعی، گاه مستقیماً به وقایع 
واکنش نشان داده‌اند و گاه صرفِ 
حفظ صحنه را نوعی مقاومت 

دانسته‌اند. در حال حاضر هنرمند 
ایرانی باید مستقیماً به رخدادها 
واکنش نشان دهد یا پیش از هر 
چیز برای زنده‌ماندن تئاتر و حفظ 
ارتباط با مخاطب تلاش کند؟

تئاتـــر زمانـــی اثرگـــذار اســـت کـــه بـــه 
موضوعـــات، عمیق نگاه کنـــد. هنرمند 
در هـــر شـــرایطی بایـــد عمـــق اثـــرش را 
حفظ کند. همانند باغبانـــی که باید در 
کم‌آبی و دشـــواری نیز از باغش مراقبت 
کنـــد. اگر آن بـــاغ را ضـــروری می‌دانیم، 
نمی‌توانیم منتظر بـــاران بمانیم و فقط 
در شـــرایط مساعد به ســـراغش برویم. 
البته کارکردن در وضعیت دشـــوار انرژی 
مضاعفی می‌طلبد؛ اما »در ره منزل لیلی 

که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن 
است که مجنون باشی.« برای تئاتر باید 

دلداده بود و سختی‌ها را به جان خرید.
این حرف به معنای تأیید شرایط دشوار 
نیست. وظیفه مجموعه‌های مسئول و 
مرتبط اســـت که امکان مناسبی برای 
فعالیت‌هـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی 
فراهم کند؛ اما وقتی با شـــرایطی مثل 
جنـــگ تحمیلـــی مواجهیـــم، یـــا باید 
همه‌چیز را تعطیل کنیـــم یا به کارمان 
ادامـــه دهیـــم. مغـــازه‌دار، فیلمســـاز، 
آهنگســـاز و روزنامه‌نـــگار نیـــز باوجود 
دشواری‌ها کارشان را انجام می‌دهند. 
هنرمند هم باید تا حد امکان فعالیتش 
را حفظ کند؛ البته این دیدگاه شخصی 
من اســـت و نمی‌خواهم برای کســـی 

تعیین تکلیف کنم. 
 

با چنین تلقی‌ای از ضرورت تداوم 
کار، وضعیت خودتان به‌عنوان 

هنرمند چگونه است؟
من در 11 ســـال اخیر تقریباً ۹ نمایش را 
روی صحنه برده‌ام و تصمیم شخصی‌ام 
این بوده که ســـعی کنم هر سال یک اثر 
داشـــته باشـــم. فروردین و اردیبهشت 
ســـال گذشـــته نیز نمایش »شک« را در 
تماشاخانه ایرانشهر اجرا کردیم. امسال 
شـــرایط به‌گونه‌ای بود که تا این لحظه 
نتوانسته‌ام نمایشـــی را آماده کنم، اما 
امیدوارم در نیمه دوم ســـال این امکان 

فراهم شود. 
 

یعنی هنر را می‌خواهیم تا ما را به 
جایی برساند؟

دقیقاً. ممکن اســـت کســـی مدیر شود 
تا عنوان ریاســـت داشـــته باشـــد، تئاتر 
کار کند تا به درآمد برســـد، وارد سینما 

گفت‌وگو

حامد قریب
گروه فرهنگی

تئاتر، بیش از هر هنر دیگری، با حضوری دوطرفه میان هنرمند و مخاطب معنا پیدا می‌کند. در یکسال اخیر شرایط 
خاص کشور ســـبب شـــد تا کار و فعالیت بســـیاری از هنرمندان به ویژه تئاتر با تغییراتی همراه شود. حال پرسش 
اینجاست که چگونه می شود در حالت عادی یا شرایط خاص چراغ این خانه را روشن نگه داشت. کوروش سلیمانی 
یکی از هنرمندانی است که در عرصه بازیگری و کارگردانی تئاتر فعالیت های متعددی داشته است. او همچنین سابقه 
مدیریت مجموعه تئاتر شهر را هم در پرونده اش داشته و با فراز و نشیب‌های این هنر به خوبی آشناست. چند روز 

پیش از استعفا از سمت مدیریت تئاتر شهر در این باره با او گفت‌و‌گویی انجام داده ایم که در ادامه می‌خوانید.
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